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  چكيده 
بنـدي   در يـك تقـسيم   .  ادامـه دارد   مـدرن   پـست اين بررسي از دوران باستان آغاز شده است و تا دوران            

بـه  بنـدي    تقسيماين.  از عالم پرداخته شده استمدرن پستهاي كلاسيك، مدرن و  كلي، به بررسي روايت  
مـدرن، هنـر و    نر مدرن، تفكر و هنر كلاسيك و با ظهور تفكـر پـست         اين معنا نيست كه با ظهور تفكر و ه        

و بـا  اسـت  معقـول   ايـن ايـده امـري نـا      . كلي بـه فراموشـي سـپرده شـده اسـت           تفكر مدرن و كلاسيك به    
  . رسد مدرن در تضاد به نظر مي هاي پست دستاوردها و ديدگاه

اه سـوژه از آغـاز دوران   ويژه جايگ ـ سازي تحول روايت و به هدف اصلي در پژوهش حاضر روشن  
هـاي   روايت را همـراه بـا  مـصداق        هاي     تحول ايم  يدهدر اين مقاله كوش   .  است مدرن  پستة  باستان تا دور  

كنـون   بـاز تـا   هاي زباني و هنـري، از ديـر   ن دهيم كه چگونه روايت نشا  و بررسي كنيم  زباني و هنري آن   
  .اند دستخوش تغيير شده

  
 .مدرن پستلاسيك، مدرن،  روايت، فلسفه، ك: كليديواژگان

  

  مقدمه. 1

 روايت بر بستري فلسفي كمابيش بر اين منـوال بـوده اسـت كـه     ةهاي متمادي نظري   براي سده 
 همخواني بـا    نوعي يتواقع  اين در . اند كرده فيلسوفان، روايت را گزارش مطابق واقع قلمداد مي       

شناسـي در جريـان       شناخت هاي ديگر فلسفه مانند    هاي ديگري داشته است كه در بخش       ديدگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـپلاك ، خيابان شهيد شيرودي،خيابان شهيد مفتحتهران، : آدرس مكاتبه   .سينما و تئاتر دِانشگاه هنر ة، دانشكد16 خيابان ورزنده 

ش
وه
پژ
ة 
ام
صلن

ف
 

ي
يق
طب
ت ت

يا
دب
و ا
ن 
زبا
ي 
ها

 

. 1د 
. 4ش 

ن 
تا
س
زم

13
89

 



  ...روايت كلاسيك تا از :بررسي تحول روايت                                             همكار      و فرزان سجودي 

 

 156

شـد،    و عينـي شـمرده مـي   يتشناسي، شناخت مطابق واقع  در شناخت  كه طور  همان. بوده است 
در هنرهايي چـون    . شد  خوانده مي  يتبازگويي و گزارش اين شناخت نيز گزارشي مطابق واقع        

تقليد يا . شود برداري خوانده مي روايت نسخهة  اين نوع شيو  ... سازي، ادبيات و   نقاشي، مجسمه 
توجه بوده است، بدين ترتيب چارچوب كلي ايـن ديـدگاه            ون مورد طبرداري از زمان افلا    نسخه

شمارند كه مطـابق     گردد، هنر را كمابيش روايتي مي       مي ون و ارسطو باز   ط آن به افلا   ةكه سابق 
هـاي    بـا شـيوه  تقريبـاً ايـن درك از روايـت   .  است يا در تلاش است تا به آن دست يابد يتواقع

را  دارد و هنري كه آن همخواني ها در جريان بوده است،     گرايي كه در طي اين سده      هنري واقع 
  .  از شناخت عالم است محصول اين نوع،شناسيم عنوان هنر كلاسيك مي تحت

 در هنر مدرن انسان، سوژه و ذهن اهميت ويژه          اوهاي     انديشه گسترشبا ظهور دكارت و     
بيند و حس   چيزهايي كه انسان مي   همة. ز عين به ذهن هستيم     گذر ا   نوعي در واقع شاهد  . يافت
هاي شخصي ويژگي    دريافت. گيرد هنر اوست و همه موضوع هنر او قرار مي        به   متعلق   ،كند مي

گيـرد و   رمـان در ايـن دوره شـكل مـي    . شناسـيم  را به عنوان هنر مدرن مي هنري است كه آن  
در همـين دوران اسـت كـه شـاهد          . اسـت هاي انسان موضوعِ آن      ها و ناخوشي   روايت خوشي 

 يـك   گويا ،شود هاي اصلي مي    نهادينه و از ويژگي    مدرن  پستهايي هستيم كه در دوران       تجربه
  . آغاز چنين فرايندي است1انداز باوري نيچه  چشمةنظري. شود راوي شكسته مي  راوي به چند
 ةنمونـه در نظري ـ   كنـد، بـراي       دستاوردهاي هنر مدرن گسترش پيدا مي      مدرن  پستدر هنر   

اندازهاي متفاوت بـدان   توان از چشم انداز باوري نيچه صحبت از يك واقعيت است كه مي  چشم
و واقعيت به   اند     يك واقعيت  ، خود اندازها يك از اين چشم     هر مدرن  پست اما در دوران     نگريست،
  . كند  ميا ايجاد ديگر هنرمند واقعيت ربيان به ؛شود آن متلاشي و تكثير مي ةه و يگانمعناي يكّ

سـازي    هنرها از نقاشي و تنـديس  ةهم. گونه هنري است    هر ةرسد روايت جانماي    مي به نظر 
هـا و   اي به كار روايت جهان يا بخـش     گويي و نمايش و سينما هريك به گونه        تا شعر و داستان   

  . مزير پاسخ دهيهاي  پرسش به ايم در اين مقاله سعي كرده. اند هايي از آن مشغول زاويه
   چه تغييري كرده است؟ مدرن پستسپس ه در عبور از روايت كلاسيك به مدرن و ژجايگاه سو

  ترين تحولات روايت در باب گفتمان زباني و هنري چيست؟ مهم
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Friedrich Nietsche(1844-1900) 
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 تفكر كلاسيك و روايت كلاسيك. 2

قـع  وا در. هاست هاي تمامي هنر برداري و بازنمايي عالم واقع از ويژگي        نسخه كنون باز تا  ديراز  
بـرداري   وجـود نـسخه   اين  با  . هنرمندان در هنر خود برآنند كه روايتي از عالمِ واقع ارائه دهند           

هـايي ديگـر دسـتخوش تغييـرات          و در دوره    هنرهـا بـود    اي از زمان ويژگي بارزِ آن      در دوره 
بـا عنـوان    بـيش    و برداري ويژگيِ بارز هنرهـايي اسـت كـه كـم           بازنمايي و نسخه  . بسياري شد 

چه بهتر بازنمودن عالم در آثار هنـري   گرايي و تلاش براي هر    شوند، واقع  شناخته مي كلاسيك  
هـاي مكـاني،     توان بـه ويژگـي     كه از روي اين آثار مي      طوري  به ؛خوبي نمايان است   اين دوره به  

ون نخـستين فيلـسوفي اسـت كـه بحـث           ط ـافلا. بـرد  نوع پوشـش و نـوع فرهنـگ هنرمنـد پـي           
كات را به دقت بررسي كرده اسـت و نظريـات او در ايـن مـورد تـا                   برداري، تقليد و محا    نسخه
  .توجه بوده است هاي بسياري مورد سده

 فاضـله رانـده شـدند و        ةبرداري از مدين ـ   نسخهة  اولين گروه از هنرمندان كه با چوب نظري       
تفكيك ميان نگرش فلسفي و نگرش هنري بـه    . اند  شاعران ،ون قرار گرفتند  طسرزنش افلا   مورد
دهد  اي فروتر قرار مي     فلسفي، روايت شاعران را در مرتبه      -شمردن روايت عقلي     و برتر  جهان

 عـالمي بـه معنـاي مكـانيِ آن جـدا از عـالم         ،ونط ـمثـل افلا  ة  ترين تفـسير از نظري ـ     بنا بر شايع  
كـه متعلقـات      حـال آن   ؛شـود  محسوس هست كه متعلقات آن دستخوش تغيير و دگرگوني نمي         

كـه از خـود وجـودي ندارنـد و تنهـا روگرفـت و             بل ،سـتخوش تغييرنـد   تنها د  عالم محسوس نه  
  .هايي از عالم مثل هستند سايه

بـستن بـه زيبـايي از يـك تـن زيبـا آغـاز         دلكـه   معتقـد اسـت   1 مهمانيةون در رسال طافلا
هاي زيبا به دانـش زيبـا و در نهايـت     هاي زيبا است و از تن بستن به تن شود، پس از آن دل  مي

  .  زيبايي استة رسد كه ايد صعودي به خود زيبايي ميدر اين سير 
   :گويد  مي، نوشت2به كاستيليونه 1516اي كه در سال  رافائل در نامه

براي آنكه زن زيبايي را نقاشي كنم بايد زنان زيباي بسياري را ببينم و اين در شرايطي است كه تو باشي                      
 زنـان زيبـا بـسيار انـدك اسـت و شـمار داوران و        و در انتخاب به من كمك كني، ولي از آنجا كـه شـمار             

  .)12: 1375 ،آن شپرد(گيرم  رسد بهره مي اي كه به ذهن خودم مي  از ايده شناسان از آن هم كمتر، زيبا

هاي قرن نوزده نيز اين ويژگـي        هاي قديمي و بسياري از رمان      ها و حكايت   ها و قصه   رمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. symposion 

2. Castiglion 
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گرايانـه   نمونـه واقـع    به عنـوان بـاز     )1( 2آنتوني ترالپ  اثر   1هاي بارچستر  داستان برج « .را دارند 
 همچنان كه بـا  .)8: همان (»نشين قرن نوزدهم انگلستان شهرت دارد      زندگي در يك شهر اسقف    

بدون اينكه مجـذوب جزئيـات شـويم، ممكـن اسـت            « )2( 4 اثر جان كانستبل   3ديدنِ گاريِ يونجه  
  .)7: مانه (»درنگ بگوييم بايد جايي در انگلستان باشد بي

   . دلالت كند5قرارداد  كه ممكن است بازنمايي بر است   ديگر اينمسئلة
هـاي طلايـي بـر گـرد      هايي كه حلقه   در هنر اروپاي غربي قرار و رسم بر اين است كه شخصيت           

البتـه قديـسان ممكـن اسـت        . كننـد   بازنماي قديسيني هستند كه اكليل مقدس سـر مـي          ،سر دارند 
براي مثال، عقاب علامت مخـصوص يوحنـاي حـواري و    . اشته باشندهاي خاص ديگري د  نشانه

اطلاع باشـد،    و قراردادها بي  ها    كس از اين سنت    هر. شير علامت مخصوص مرقس حواري است     
  .)17: همان( و رنسانس را به غلط تعبير خواهد كرد يبسياري از آثار قرون وسط

شناسـي    زيبـايي . اسـت »فـرد «ست، ناديده گرفتنِ  اين دوره حائز اهميت ا  ةاي كه دربار   نهايت نكته  و در 
گونه حقيقت و زيبايي را در كل نـشان دهـد، و فـرد     كوشد هر دريافتي از فرد ندارد و مي     كلاسيك هيچ 

 اتفاقـاً  6جديد و با ظهـور دكـارت  ة امري كه بعدها در دور. و كل را در مفاهيم تجريدي صرف حل كند     

   ؛)356: 1372كاسيرر، (گيرد  در مركز توجه قرارمي
 زيـرا   ،شـود   تيپيك، زيبا ديده مي    ةشناسي كلاسيك يك نمون     كه در زيبايي   اين به اين معني است    

 شناسـيِ امـر تيپيـك را سـاموئل جانـسون           زيبـايي . وني آن چيز است   ط افلا ة تيپيك، تجلي ايد   ةنمون
  : كند چنين بيان مي) 1759(

كيـد بـر خـصوصيات      أت. هاي فـردي    ويژگي نه،  هاي نوعي است   بررسيِ ويژگي ] خوب[كار يك شاعر    
 آن ةدر آن زمـان شكـسپير را بـه جهـت كليـاتي كـه دربـار        . هاي تكرار شـونده اسـت      عمومي و جلوه  

  .)235: 1381بازرگاني،(ها  كردند، نه به جهت فرديت امور در آن سروده بود تحسين مي

ن و در پايـان آن  وني از طريق آگوسـتي ط تفكر افلا،قرون وسطي ةدر تمام دوران هزارسال   
ويژگي اصـلي ايـن دوران كـه همـه بـر آن      . ترويج افكار ارسطويي از طريق آكويني حاكم بود    

هاي معتبـر و قابـل        تنها روايت   كه  بدين معنا  ؛هاي آن بود    حاكميت كليسا و آموزه    ،القولند متفق
اگـر هنـري    . هاي كشيشان، اناجيل و تفكرات كليـسايي بـود         هايي مبتني بر آموزه    قبول، روايت 
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1. Barchester Towers  
2. Anthony Trollope (1822-1815)  

3. The Hay Wain 
4. John Constable(1776-1873)    
5. convention 
6. Rene Descartes(1596-1650) 
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 بـه بيـان ديگـر اگـر در          ؛شد  محكوم و راوي آن مجازات مي      ،مسيحي داشت  -ديني روايتي غير 
هـاي كژوكـوژ طـرد      دوري از حقيقت و روايتة فاضله به بهانةشاعران از مدين   افلاطون   زمان
هـاي كژوكـوژ بـا بـدترين نـوع            دستيازي بـه روايـت     قرون وسطي  در   ،در عالم نظر   ،شدند مي

 ةاين امر نتيج ـ. شود رو اين دوران به شب طويل هزارساله تعبير مي  از اين ؛اه بود مجازات همر 
 هويـژ  هـاي ابراهيمـي بـه      اي مقارنـه ميـان ديـن       اگر قائل به گونه   . وني است ططبيعي نگرش افلا  

 همـان طـرد     ةهاي نادرست از جهـان، نتيج ـ      وني باشيم، مجازات روايت   طمسيحيت با سنت افلا   
 يعني ما يك روايت درست از جهان داريـم كـه همـان روايـت            ،وني است طاوليه در دستگاه افلا   

 ،گونه ترسيم و توصـيف نادرسـت     همان لوگوس است و هر      آن رسمي مسيحي است كه منشأ    
 افلاطـون   ة فاضل ةمدين.  مستوجب مجازات است   ،در مقايسه با آن اصل روايت رسمي مسيحي       

 در  ،حد يك نظريه مطـرح شـده بـود        كه در زمان خودش تنها صورتي نظري داشت و فقط در            
 يعني يك الگويي كه مثل را كـشف كـرده و            ؛گيرد ، صورت واقعيت به خودش مي     قرون وسطي 

  . آورد گونه روايت ديگري را تاب نمي  هيچ،به شناخت دقيقش مطابق عقل نائل آمده است
  :به عبارت ديگر

تـصور  . دبيـات مـسيحي بـود     در قرون ميانه، هنر و ادبيات مسلط و مطلوب و محبوب، هنـر و ا              
 ةآن هنر و ادبيات و بـه طـور كلـي آن شـيو    . اند ملهم از جانب خداوندها     آن عموم بر آن بود كه    

   .)221: 1385بردول، ( نمود زندگي، آن جهاني مي

  .يافتباورانه تغيير  هاي انسان هاي خداباورانه به روايت كم دوران نويني آغاز شد كه روايت اما كم
 بلكه بـه عنـوان موضـع    ، اصلي، خلاق اصلي و يا خداوند نبود      ةسيك انسان سازند  در عصر كلا  

خـود    خـودي   خداوند وجود داشت كـه بـه       ةجهاني آفريد . توضيح، تنها يك سازنده و خلاق بود      
ايـن بـود كـه      ] يعنـي انـسان   [نقش انديـشمند     ....نقش انسان توضيح نظم جهان بود     . موجود بود 

وي نـه جهـان را   .  بـه دسـت بدهـد    ، پيـشاپيش وجـود داشـت      دوم از نظمـي كـه      توصيفي دسـت  
اي قـراردادي    وي تنها زباني مصنوعي و منظومـه      . هاي بازنمايي آن را    آفريد و نه مالاً نشانه     مي

بـراي  . ....كرد اما محتواي معاني اين زبان و منظومه را انسان ايجاد نمي          . ساخته بود ها    از نشانه 
مراتـب مخلوقـات خداونـد       س سلسله أدر ر ] تنها[ ناطق و عاقل     عنوان حيواني   شناسنده به  انسانِ

   ،)87-86: 1382دريفوس و رابينو، ( جايي وجود داشت

  .شناسايي نبود اما جايي براي انسان به عنوان فاعل شناسنده و موضوع مورد
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  تفكر مدرن و روايت مدرن. 3

و فرديت در هنرها اهميت نداشـت        سوژه   ،ون و ارسطو تا اندكي پيش از دوران مدرن        طاز زمان افلا  
هـاي پايـاني قـرن شـانزدهم      اما از دهـه . و تنها امر مهم، بازنمايي عالم واقع به بهترين شكلِ آن بود        

 خوبي كه اين گذر از عين به سـوژه          ةنمون. محور شروع به و ريشه دواندن كرد       كم نگرش سوژه   كم
ايـن اثـر همزمـان كـه بازنمـاييِ           ه تحليـل فوكـو    ب.  است 2 اثر بلازكز  1ها دهد، تابلو نديمه   را نشان مي  

 اشاره به اين موضوع دارد كه چگونه عصر كلاسيك ظهور انسان را نيـز           ،دهد كلاسيك را نشان مي   
 اينـك بـا حـضور       ،رويت بـود   كنون تنها آثارش و روايتش از عالم قابل        نقاش كه تا  . كند بيني مي  پيش

در واقع نقاش با ظهـور خـود در       . كند ا اعلام مي  خود در اين نقاشي حضور سوژه و ظهور انسان ر         
تـر از پـرده در       به توصيف فوكو قـدري عقـب      (نقاشي با همان ژستي كه قرار است نقاشي را بكشد           

 )كردن به الگوي خويش، دستي كه قلمو را گرفته به سمت چپ بـه سـوي جـارنگي خميـده        حال نگاه 
 نـوعِ ارسـطويي دوران كلاسـيك محـو و گـم       فردي كـه در ؛كند شدن سوژه و فرد را اعلام مي  ديده
  .  خود را اثبات كردي هست،فردي كه با من هستمِ دكارت. بود
  

  
  

   پرادو، مادريدة، موز1656ها،  لازكز، نديمهوديگو 
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1. Las Meninas 

2. Velazquez 
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 و پس از آن با ظهـور دكـارت   ة قرون وسطي شدن به انتهايِ شبِ طويلِ هزارسال      با نزديك 
شوند و ايـن دو    تمايز قائل مي  ه ميان ذهن و ماد    ،افتد ه مي اي كه پس از او به را       در موج فلسفي  

 . اگر چه پيش از اين نيز ايـن تفكيـك وجـود داشـت    ؛شناسند را به عنوان دو جوهر جداگانه مي  
تـر در آن اسـت كـه دكـارت از ذهـن       هاي پيش هاي ميانه و دوره    تفاوت تفكيك دكارتي با سده    

. رسـيدند  هاي پيشين از عين بـه ذهـن مـي     در دورهكه  در حالي  ،رسد كند و به عين مي      مي آغاز
 او قرار 1» پس هستم،انديشم مي« معرفتي   ةثير نظري أت  پس از دكارت به نوعي تحت      ه فلاسف ةهم

كه روايتي عقلانـي   بل ،توجه است   جديد خرد اهميتي ويژه دارد و روايتي مورد        ة در دور  .گرفتند
 كليسا و دين نبود كه با ذهن، عقلانيـت و در            هاي پيشين ديگر حاكميت با     برخلاف دوره . باشد

  :براي نمونه. نهايت برآمدن سوژه بود
شود كـه از روزگـار هوگـو بـه            فاقد آن اهميتي مي    ،اگر بينوايان هوگو را به عصر دكارت ببريم       

چيـز   كنـد و هـيچ   شناسي است و دقيقاً به وظايف خود عمل مي     ژاور آدم وظيفه  . بعد داشته است  
در ايــن فــضا . اش را جاودانــه كــرد تــوان بــه او افتخــار كــرد و پرتــره مــي. يــستمنفــي در او ن

. ييد نخواهنـد كـرد  أمنتقدين دكارتي، اين صحنه را ت. ماند خودكشي ژاور كاملاً نامفهوم باقي مي   
شـده در پـيش كـشيش ايـستاده اسـت، تجـسم              هاي دزديـده   اي كه با نقره    ژان والژان در صحنه   

منتقد دكارتي پيشنهاد خواهد كرد نقش كشيش       . او زشتيِ مجسم است   . خردي و ناداني است    بي
در عصري كه كليسا گاليله را به جرم دانش او محاكمه و محكـوم كـرده بـود، يـك                  . حذف شود 
جـاي   جاي كشيش فيلسوف خواهد گذاشـت كـه بـه    او به. توانست تجلي زيبايي باشد  كشيش نمي 

ناشناسـي و جهـل و نـاداني          در ذم دزدي و قدر      غرايي ةخرد، خطاب  محبت و همدردي با دزد بي     
اي كـه ژان والـژان از فـيض      كل صحنه را تغيير خواهد داد، به گونه    احتمالاًاو  . ايراد خواهد كرد  

خـردي    بـي  ةخان ـستگاري را خواهـد يافـت و از تاريك        دانايي و فضيلت فيلسوف، سرانجام راه ر      
در ايـن   . هاي جامع و مانع خواهد يافـت       د بحث منتقد دكارتي، رمان بينوايان را فاق     . خواهد رست 

ناپذيري كه الگـوي عملـي و        رمان جاي فيلسوفي كه جوانان را راهنمايي كند و دانشمند خستگي          
  . )339-338: 1381بازرگاني، ( ندارند، خالي است آگاهي  عوامي كهةاخلاقي باشد براي تود

اوجِ .... خرد در كانون زيبايي است   « ،گيرد  مي واقع در فضايي كه با تفكرات دكارت شكل        در
آن ة  آهنگـي، يعنـي هم ـ     ستايي عبارت است از نمـايشِ اوجِ تقـارن و تـوازن و هـم               هنر در خرد  

  .)229: همان( »شود  ميهايي كه به خرد نسبت داده جنبه
فيلسوفان انگليسي آن را . مقام مابعدالطبيعه از دكارت به بعد مدام در حال نزول بوده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cogito Ergo Sum 
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. تر شدند گرايانه نزديك هاي ماده مشخصاً هيوم به دريافت  و2 و سپس لاك1هابز. شتندكنار گذا
الطبيعه را از ساحت اصلي فلسفه كنار گذاشت و مقامي تشريفاتي شبيه به پادشاهي  مابعد 3كانت

   .)242: همان( انگلستان به آن داد

. كم گرفت هايش دست ت محدوديةتوان سهم خرد را با هم شناسيِ كانتي نمي حتي در زيبا
با .  مرزهايي است كه كانت براي خرد قائل است وتفاوت خرد دكارت و كانت در همين حد

  :نويسد  حكم ميةدر نقد قووي . ثير خرد در امان نيستأوجود، زيباشناسي كانت از تاين 
بت با  متخيله را در بازي آزادش در نسة قويي زيباةشناختي در داوري دربار  حاكمه زيباةقو

طور  هماهنگ سازد، همين) ها بدون تعيين آن(كلي  طور دهد تا آن را با مفاهيم به فاهمه قرار مي
 دهد  چيزي به عنوان والا خود را در نسبت با عقل قرار ميةاش دربار نيز همين قوه در داوري

  .)172: 1377كانت،(

 نومن و بـه     ةواسط اخت بي نش امتناع   ةواسط در اينجا اگر مبناي كانتي را در نظر بگيريم به         
 هنگـام شـناخت دخـل و        ،گيرد هاي فهم صورت مي    شناختي توسط قالب     اينكه هرگونه  ةواسط

  :هاي زير است  به صورتاين دخل و تصرف ذهن در جهان. دهد تصرفي در واقعيت روي مي
  ؛گيرد ترين وجه شناخت ما را در بر مي ناگزير است و بنيادي. الف
  . شود  ميرا شاملها   انسانةمفراگير است و ه. ب

 و به لحاظ فلـسفي      ايم  پس ما در كار كانت يك مرحله از باور به شناخت واقعيت دور شده             
  .    ذهن در برابر عين مهم شده استةكه در آن، مسئلايم  به جايي رسيده
از امپرسيونيـسم بـه     . كند، وجود نـوعيِ اوسـت       كانت آنچه هويت آدمي را مسجل مي       ةدر فلسف 

كند و فرد را به جاي اصول و قواعـد از پـيش بـر               بعد، هنرمند مدرنيست، كار كانت را تكرار مي       
بـديل او در   انساني است كه فرديت بـي . اما انسان هنر مدرن، انسان واقعي است . نشاند سكو مي 

. نازلي و خوآن و ژان و سـليمه اسـت  . او فرد تيپيك نيست  . كانون توجه هنرمند مدرنيست است    
دانـد،   موجوداتي كه امـروز را، كـسي چـه مـي          . دي به همان شكل كه هستند، ناقص و ناتمام        افرا

بـراي  . كـه هماننـد مدرنيتـه، ادعـاي جـاودانگي كننـد            شايد به فردا نرسانند، تا چه رسد بـه ايـن          
بـديل و    جالـب نبـود، فرديـت بـي       ها    خلاف فيلسوف مدرنيته، مشتركات آدم     هنرمند مدرنيست بر  

  .)135 -134: 1381بازرگاني،  (جذاب بود ها نامكرر آدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thomas Hobbes (1588-1679) 

2. John Lock (1632-1704) 
3. Immanoel Kant (1724-1804) 
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در اين . شكل گرفت) ادراك شخصي (امپرسيونبا عنوان  1امپرسيونيسم با اثر كلود مونه
نگـاري قـرار      مورد انتقاد شـديد روزنامـه      1874شود و در سال      تابلو قوانين آكادميك نفي مي    

  .گيرد گيرد و آن را به سخره مي مي
 يـك حقيقـت، يـك واقعيـت     . در اين دوره اهميتي ويژه دارداين دريافت شخصي از واقعيت 

اش  هـاي شخـصي   اساس دريافت تواند بر  بيرون از ذهن ما وجود دارد و هر يك از ما مي ،آنجا
نقاشيِ مونه روايت دريافتي شخـصي از يـك پديـده اسـت كـه در       . ت، روايتش كند  عياز آن واق  

  .  اينجا طلوع خورشيد است
هاي مختلـف   شمول به تعداد شخصيت   كانتيِ جهان ة   سوژ ، باوريِ نيچه  انداز  چشم ةبا نظري 

انـدازي   در واقع از نظر نيچه هر دانستني در زمان و مكاني خاص و از چشم              . شود  مي شكسته
  : نويسد  ميشناسي اخلاق تباردر وي . خاص است

نـاك مفهـومي ديرينـه    پس سروران فيلسوفم، از اين پس خود را بهتر بپاييم، در برابر آن افـسانه خطر     
مفهـومي  هـاي      از دام  ،نهـد، بپرهيـزيم    زمان فـرا مـي     درد بي  خواست بي   نابِ بي  ةشناسندة  كه يك سوژ  

هـا همـواره از مـا انتظـار           ايـن  ؛ناهمسازي همچون خرد ناب، روحيـت مطلـق، دانـش در ذات خـويش             
سـو نگرايـد و از       هـيچ انديشيدن به چشمي را دارند كه هرگز انديشيدني نيست، چشمي كه نگاهش بـه               

ديـدن همـواره چيـزي    ها   آنگر در آن نشاني نباشد؛ يعني نيروهايي كه از راه  نيروهاي كوشا و تفسير   
انـداز ديـن و      معنا از چشم، ديـدن يعنـي از چـشم          داشتني است، پوچ و بي      كه اين چشم   -شود ديدن مي 

بيشتري در بـاب يـك چيـز        هاي    فهچه بگذاريم عاط    انداز دانستن و بس و هر      بس دانستن يعني از چشم    
ايـم و دريافـت مـا از آن و         تـر بـرآن گماشـته      با ما سخن بگويند، چـشمان بيـشتر، چـشمان گونـاگون           

  .)157: 1362، نيچه(نگري ما بدان كامل تر خواهد بود  عين

 در هـاي خـود را    و زباني كـه تجربـه     اند    شوند نيز چنين   حتي موانعي كه مانع از آگاهي مي      
شناسـيم   اي كـه مـي    در مجمـوع سـوژه  .كنيم نيز در هر زماني متفاوت اسـت      قالب آن بيان مي   

 در مسيري است كه      زيرا ،پاشد  به اين معنا عينيت از هم مي       ؛اي خاص است   برآمده از مجموعه  
  .تري بيابد انداز بيشتر و بيشتر شكل كامل هر آن ممكن است با چشم

گابريـل    اثر،»گزارش يك مرگ«باوري نيچه انداز   چشمةايد ةذكر دربار خوب و قابل  ة  نمون
هـاي كـارد     بـا ضـربه  ،3شخصيت اصلي داستان با نام سـانتياگو ناصـر  .  است 2گارسيا ماركز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تك افـراد شـهري     تكهاي تقريباً كل داستان روايت. رسد به قتل مي   كشي دو برادر دوقلو    خوك
شـدنِ    پيش از كشته شدنِ او و بعد از كشته       در واقع وقايع  . است كه او در آنجا سكونت داشت      

به تعـداد  . استانداز   چشمشمار كه از بيل ب،گاه يا پليسآيك كارانداز   چشم نه از،ها بعد   او سال 
 وضـعيت آب و هـوا درسـت         ةبراي نمونـه دربـار    . روز روايت وجود دارد    اهاليِ دهكده از آن   

  :شدنِ او ساعت قبل از كشته يك
وزيـد و از    را روز روشن و با طراوتي به ياد داشتند كه نسيمي از دريا مـي                زيادي آن روز   ةعد

امـا  . رفـت  هوا طوري بـود كـه در روزهـايِ خـوش فوريـه انتظـار مـي       . گذشت ميان باغ موز مي 
اي ديگر به اين توافق رسيده بودند كه هوا دلگير و آسمان خفـه بـود و بـوي آب راكـد هـم                     عده
  .)2: 1361 ماركز،( آمد ه، باران ملايمي ميوقوع فاجعة  در لحظ وآمد مي

  :خوانيم و چند صفحه بعد از آن مي
بار هم كه شـده در       حتي يك . باريد آشپز، اطمينان داد كه آن روز باران نمي       ) 3( 1ويكتوريا گوثمن 

اي پيش از مرگش بـه ديـدنش رفـتم،     برعكس، وقتي لحظه«:  به من گفت.فوريه باران نباريده بود   
   .)7: همان (»آفتاب وسط ماه اوت بودآفتاب مثل 

 طرز لباس پوشيدنِ او پيش از به قتل رسـيدن، نـوع رفتـارش،               ةهمين نوع روايت را دربار    
اش صـورت   ساعت پيش از به قتـل رسـيدن ميـان او و اهـالي و خـانواده            هايي كه از يك    حرف

 محـصول   2اشـامون  سينمايي آن فيلم سـينمايي ر      ةنمون. يابيم گرفته و خيلي چيزهاي ديگر مي     
 يك واقعيـت را از زبـان        ،است) 4( 3اين فيلم كه به كارگرداني آكيرا كوروساوا      .  است 1950سال  

اي در جنگـل اسـت و راويـان آن           زاده شدن جسد نجيـب    واقعيت، پيدا . كند چند راوي روايت مي   
آثاري از  ا   يك روايت او تنه    در. دهد شكني كه دو روايت مختلف از ماجرا مي        ند از هيزم  ا  عبارت

 بـا   كـه شـود   مدعي ميگويد و ميتكه طناب و در نهايت ديدن جسدي   چون يك كلاه زنانه، چند    
 بـه   ؛ قتـل دارد   ةدر صـحن  ش   روايت ديگر او حكايت از حـضور       در  و ديدن آن فرار كرده است    

او . مقتـول اسـت   ة  زاد راوي ديگـر زن نجيـب     . چيز از نزديك بوده اسـت      اي كه شاهد همه    گونه
شـخص ديگـري كـه مـاجرا را روايـت           . شـكن و ديگـران دارد       متفاوت از روايت هيـزم    روايتي  

ة شود و روايتي هم از خـود او دربـار          روح مقتول نيز احضار مي    .  نام دارد  4 تاجومارو ،كند مي
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شـود در ايـن      انداز چند راوي نگريسته مي     در اين فيلم يك واقعيت از چشم      . شود ماجرا نقل مي  
ة دربـار انـداز      چـشم  نهايـت   وقتي از بي   اگوي  اما   ،داند  كسي نمي  ،در است  سهم حقيقت چق   ،ميانه

 امكـان   ، امـا  بـودن حقيقـت اسـت      اش نـسبي   منطقية  شود، اگرچه اولين نتيج    حقيقتي روايت مي  
 به كـارگرداني  »ستاره كافه«براي نمونه در فيلم ايراني . شود دسترسي به آن حقيقت بيشتر مي 

 هـاي داسـتان از   جراي بـه قتـل رسـيدن يكـي از شخـصيت      مـا ،1384 محـصول    ،سامان مقدم 
كسي كه عاشق قاتل بـود      ( و ملوك ) همسر دوست قاتل  (، سالومه   )زن مقتول (فريبا  انداز    چشم

تنهـا متنـاقض و متـضاد بـا          نـه ها     آن هاي  روايت .شود روايت مي ) وار دوستش داشت   و ديوانه 
 كـه از  را  هـايي     صـحنه   و كننـد  ل مـي  كه همچون اجزاي پازل يكـديگر را تكمي ـ       بل ،يكديگر نيست 

تـوان ديـد و بـه همـين نـسبت اسـت        سالومه ميانداز   چشم ازند،شو فريبا ديده نمي انداز    چشم
  .روايت سالومه و ملوك

  

   مدرن پست و روايت مدرن پستتفكر . 4

كننـد، بلكـه زبـان واقعيـت را          برداري نمي  زبان و شناخت از واقعيت كپي     « مدرن  پستة  در دور 
شـناختي واقعيـت      كانون توجه معطوف ساختار اجتمـاعي و زبـان         مدرن  پستدر تفكر   . ازدس مي

 .)66: 1379نـوذري،   (» و اسـتدلال دربـاره جهـان هـستي اسـت     است، معطوف تفسير، بـازگويي  
شـناختي را ادامـه دهنـد،      چنين سنتي كوشيدند تا اين طرح معرفـت ة بر ادام  مدرن  پستفيلسوفان  

  .شناسي ندارد ني فروتر از معرفتأهنر شطرحي كه بر بنياد آن 
قـرون   -حيتي، تمـامي ميـراث هنـري از يونـان و روم باسـتان گرفتـه تـا هنـر مـس         مدرن پستهنر  
هنـر مـدرن را وارد      ة   كلاسيك، رمانتيك و رآليسم و تمامي عرص       ،كه به چشم نقاشان     همان -ميانه

.  يكـي را بـر ديگـري برتـري دهـد          آنكـه  چيند بـي   همه را در كنار هم مي     .  مي كند  مدرن  پستفضاي  
   .)159: 1381بازرگاني، (تظاهرات عمومي و يا يك مهماني و جشن همگاني است ة انگار صحن

  : معتقد استمدرن پست هنر ةژان فرانسوا ليوتار با نگاهي انتقادي و كانتي به مقول
نويـسد، اثـري    ي م ـ متني كـه ؛مدرن در جايگاه يك فيلسوف قرار دارد پساة يك هنرمند يا نويسند  

ة توانند به وسـيل  نميها   آنشده نيستند، قوانين از پيش تعيينة كند، در اصل زير سلط     مي كه خلق 
اثر هنري به خـودي  . شده داوري شوند هاي شناخته  كننده و با استفاده از مقوله      يك قانون تعيين  
د بـدون قـانون، كـار       به اين ترتيب نويسنده و هنرمن ـ     . آيد مي جوي اين قوانين بر   و  خود در جست  

   .)41: 1378حقيقي، (چه را كه انجام گرفته است، تعيين كنند  كنند تا قوانين آن مي
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از نظـر او اينكـه در جريـان         . بخـشي روايـت معتقـد اسـت        بر چنين بستري ليوتار به معنـا      
ورزي است كه در     اي كنش  شود، گونه  هاي انساني امر واقع به زبان آورده و روايت مي          فعاليت

هـايي   شكل در قالـب    در جريان اين فعاليت، رويدادهاي بي      .كوشد آن انسان براي خلق معنا مي     
روايتـي واجـد معنـا خلـق        ها     آن و از ارتباط ميان اجزاء و عناصر      شوند    ميروايي بازپرداخته   

 با كوششي همگاني است كـه  ،گسترد  ميمدرن پستة خوان روايتي كه ليوتار در دور    . شود مي
هاي علمـي از   هاي روزمره تا خلق ديدگاه  هاي شخصي تا بازخواني اتفاق     ين دريافت تر از ساده 

بـراي نمونـه مغالطـه كـه پـيش از ايـن در منطـق                . مندنـد  بخش بهره  نعمت روايت معتبر و معنا    
 كـه در مكالمـات سـقراطي بـسيار     چنـان  ،صوري بيانگر خطـا و اشـتباهات بـود و كـشف آن       

كـار    بـه  مـشروعيت بخـشيدن بـه علـم          براي اكنون   ،كرد ت مي  نوعي خردمندي را اثبا    ،شاهديم
شناسـي دانـش      حركتي در كـاربرد    ،فرمان نظام است    خلاف نوآوري كه تحت    مغالطه بر . آيد مي

چيـز     كـه هـيچ    مـدرن   پـست ة  در دور . ودش ـ مـي است كه عموماً ديـر بـه اهميـت آن پـي بـرده               
شود، مغالطه نيـز در   نو را موجب ميانداختني وجود ندارد و هر جريان و حركتي جرياني     دور

گر تحولي   كه خود آغاز  بل ،شود زدن قواعد بازي نمي    تنها موجب برهم   يك بازي زباني خاص نه    
  . است كه شايد بتواند راهگشا باشد

گونه انتقاد بايد از فضايي      دهد هر   نشان مي  Differendليوتار با پيشنهاد مفهومي با عنوان       
هاي علمي وجـود نداشـته باشـند تـا      شده از سوي شاخه هاي تحميل آغاز شود كه در آن نظام    

گيـرد   ليوتار در جايي شـكل مـي    ة   اين فضا به عقيد    .اي سخن متفاوت دست يافت     گونه بتوان به 
كـه   The Differendتمركـز تحليلـي كتـاب    . هاي سـخن نيـست    از نظاميك پوشش هيچ كه تحت

ها را به يكديگر ربـط داد        توان عبارت  چگونه مي  اين پرسش است كه      ،ترين اثر ليوتار است    مهم
ليوتـار بـه    ة  هـا بـه عقيـد       عبـارت  .توانند باشـند   چه مي ها     آن و الزامات پيوندهاي مختلف ميان    

) ماركسيـسم  مانند علـم، ادبيـات و    (ها   و رژيم ) مانند تضمن، پرسش يا دستور    (ژانرهاي گفتار   
پيونـدهاي  هـا     آنة  دهند كه به وسيل    شكل مي هاي مهمي را     ها شاخه   اين مقوله  .شوند تقسيم مي 

برخورد ميـان ژانرهـاي مختلـف       . شود كه بد است يا خوب      ها قضاوت مي   مختلف ميان عبارت  
 ماننـد اينكـه افـراد بـين         ،شـود  هـاي مهـم سياسـي اتخـاذ مـي          فضايي است كه در آن تـصميم      

ليوتار بحـث   . زنند  دست به انتخاب مي    ،بندي يا انتخاب سكوت    هاي مختلف براي عبارت    احتمال
 بـه  Differend احتمـال  ،خـورد  بار كه يك عبارت به عبـارت ديگـر پيونـد مـي             كند كه در هر    مي
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تـر در يـك      يك سمت يا بيش   «كند كه در آن      اي تعريف مي    را لحظه  Differend او   .آيد  مي وجود
 Differendكنـد كـه     بندي نيـست و بحـث مـي        عبارت  گيرد كه قابل   برخورد در فضايي قرار مي    

  فـضايي گـاه     چنـين   در .)68: 2003مالپـاس،    (»ست كه نقـد بايـد از آن شـروع شـود            ا اي نقطه
هاي علمي و    هاي روزمره يا در قالب      كه در قالب   ي ديگر مخاطب خود شخص است و گاه افراد      
هـا وجـود    بخشي روايـت  هم در معنااي  اما نكته . سپارند هنري به روايت فرد چشم و گوش مي       

شـود، يـك مرحلـه از حـاق واقـع خـود دور            كه امر واقع به زبان برگردانـده مـي         ميهنگا. دارد
گيـري بـاز هـم افـزايش       اين فاصـله ،گيرد شود و هنگامي كه انتقال روايت ميان افراد شكل مي    مي
اي غيـاب    شود كه معنا از آغاز ملازم با گونـه         ترتيب پاي دريدا به اين معركه باز مي        بدين. يابد مي

واقـع متوجـه      واسـازي در   ، اشـاره كـرده اسـت      1 كـه سـجويك    طـور   همـان . يري است گ و فاصله 
قطعيت و ناروشني معنا را يك امر حتمي و هميـشگي            قطعيت و ناروشني معناست و اين عدم       عدم
گونـه معنـايي      هرچند ناكافي براي هر    ، نيز هميشه يك امر ضروري     2از سوي ديگر زمينه   . داند مي

) بـا دگرگـوني زمينـه     (بودن زمينه اسـت كـه         ناپذير بيني زمينه و پيش  قطعيت   واقع عدم  است و در  
به بيان ديگر تنشي مداوم و دروني در خود مفهوم زمينه           . آورد قطعيت آن را پديد مي     معنا و عدم  
. شـود  كند و هم دگرگوني و تغيير شكل آن را موجب مـي   زمينه هم معنا را فراهم مي     ؛وجود دارد 

سـجويك،  (هاي خود به دنبال ثبت آن اسـت          يت است كه دريدا در نوشته     قطع اين حركت، اين عدم   
گونه روايتـي نيـز تنهـا در      غياب بر معنا تا بدان حد است كه هرة از اين منظر سيطر    .)215: 2001
هـاي   دريـافتي اسـت كـه در افكنـدن طـرح          چنـين    ةبر پاي ـ . يابد هاي متقابلش معنا مي    روايتة  ساي

 چـه ايـن   ؛ روايت يا گستردن نظامي واجد مركز و حاشيه وجهي نـدارد  معنا و ة  توتاليتر در گستر  
شماري  هنرها باشد و چه برتر    ة  روايي درون گستر  هاي    گيري پايگان  طرح هنري و در قالب شكل     

 از ايـن  . كردن و تشخص بخشيدن به روايت فلسفي تحـت نـامي متفـاوت             نظريه، بر روايت و جدا    
هاي مشكوك و نامحتمل اين است كـه امـر عينـي چنـان         روايتتنها تفاوت امر عيني با      انداز    چشم

امر عيني روايتي است كه سـوژه بـر   . بودن آن از نظرها دور مانده است       عموميتي دارد كه روايي   
اي اسـت كـه مـا از آن آغـاز      ايـن همـان نقطـه   . ميـرد  كند و مي   شود، زندگي مي   بستر آن زاده مي   

اين معنايي است كه به عنـوان امـر كلـي و            . لق معناست ترين كاركرد روايت خ    اينكه اصلي . كرديم
 بخـت    و شـويم  از آن درگيـر مـي     اي     با جنبه  هريكشده، زندگي ما را در بر گرفته است و ما            داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . آزماييم خود را براي زدن نقش خود بر آن مي
جدال ميـان روايـت معتبـر و        . هاي نقيض واجد ضرورت اخلاقي نيز هست       توجه به روايت  

اهميـت ايـن    .كشاندن آن است  معتبر، جدالي براي خاموش كردن صدايي و به حاشيه         ناروايت  
شود كه نظريـات فوكـو در پيوسـتگي          تر مي  ها هنگامي روشن   تلقي دريدايي از كشاكش روايت    

دريـدا  انـداز      چـشم  ايجاد نظام تـرور از    . دهيم نظر قرار مي   زمينه را مد   هاي پس  روايت با قدرت  
يابـد تـا بـه جهـان        گيـرد و قابليـت آن را مـي         ها شـكل مـي     ا در نظام نشانه   چيزي است كه ابتد   

زمينـه   هاي پـس   هاي فوكو، اين پيوستگي ميان روايت و قدرت         ديدگاه ةبر پاي اما  . گسترش يابد 
كوشـند تـا بـا بـه         توانند و مي   هاي پشت زبان مي    سو قدرت  از يك . طرفه است  يك پيوستگي دو  

هاي مختلف طـرد و   گويي و شكل   نبايدها، ايجاد يا سلب حق سخن     كارگيري نظامي از بايدها و      
رو گفتـار را در خـدمت خـود          اي نظام را بر الگوهاي گفتـاري حـاكم كننـد و از ايـن               ممنوعيت، گونه 

ايـن  . هاي خودرو و خطرآفرين آن جلـوگيري كننـد       بگيرنند و از گسترش، رشد و شاخ و برگ دادن         
  متافيزيـك حـضور دريـدا متنـاظر دانـست كـه در آن كوشـيده                توان بـا مفهـوم     ديدگاه فوكو را مي   

 ويژگـي  - كـه واجـد گفتـار نيـز هـست     -نـشوندگي نوشـتار بـه گوينـده       شـود تـا بـا تقليـل رام         مي
  .آيد هاي پشت زبان در  و گفتار در خدمت قدرتشود  بودن گفتار از آن سلب  ناپذير بيني پيش

شـود،    مـي  ر و آنچه به ميـانجي آن روايـت        هاي پشت زبان به گفتا     اين مايه از توجه قدرت    
اگر روايت و به عبارت ديگـر  . قدرتي است كه در روايت نهفته استة   توان مبادل  دليل  بهواقع   در

توانست دوباره و در موقعيتي ديگر به قدرت پشت زبـان تبـديل شـود،                قدرت درون زبان نمي   
تواند در روايت دخل     مي ن فيزيكي  قدرت جها  طوركه  همان. وجه بود  اين مايه از توجه به آن بي      

 اين دخـل    ةدامن. تواند در جهان فيزيكي دخل و تصرف كند         مي و تصرف كند، قدرت روايي نيز     
گيـرد و خـود را گـاه تـا      نخست، حتي دوران گذشته را نيز در بر مي ة  و تصرف برخلاف نمون   

  .كشد  ميهاي تاريخي گذشته بالا حد بازنويسي واقعيت در دوره
اي  شود، گستره چنان كه گاه تصور مي روايت، آنة   گستر  كه شود يب مشخص مي  بدين ترت 

واقـع حتـي    در. گيـرد  پاك و معصومانه نيست و از اين حيث در برابر جهان فيزيكي قـرار نمـي     
توان گفت، تفكيك فوكو ميان قدرت پشت زبان و قدرت درون زبان يك تفكيك تعليمي است                 مي

بـر ايـن اسـاس، تلقـي        . آيد  كه از شكلي به شكل ديگر در مي         همان قدرت است    چه هست،  و هر 
  به عنوان اموري كه صرفاً در زبان اتفـاق         ،گيرند  مي روايت شكل ة  هايي كه در عرص    ستمكاري
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فـرض كـه هرجـا قـدرت اعمـال           بدين ترتيب به سبب اين پيش     . اي نادرست است   افتند، تلقي  مي
هـاي نقـيض و دفـاع از         اي بركـشيدن روايـت    يابد، تلاش بر    مي شود، اخلاق نيز موضوعيت    مي

  . شود ل مييبدت به ضرورتي اخلاقي نيز  حقوق اقليت معنوي به جز ضرورت متافيزيكي،
  

 گيري نتيجه. 5

هاي زباني، ادبي و هنري   هاي روايت  دراين سيري كه از مطابقت با واقع آغاز شد، شاهد شيوه          
غاز تا امروز بوديم و همچنين نشان داديم        شدن سوژه از آ    گوناگونآن و   هاي    از جهان، تحول  

اي وثيق با يكـديگر      شناسي رابطه  هاي معرفت  هاي روايت جهان و بحث     هاي شيوه  كه دگرگوني  
مختلـف از   هـاي     آن و جايگـاه سـوژه در زمـان        هـاي      و آشنايي با تحـول     اهميت روايت . دارند

. ني و حتـي هنـري دانـست     بنـاي هرگونـه كـنش، ادبـي، زبـا          توان روايت را سنگ    آنجاست كه مي  
فيزيكـي يـا   ة گونه اثر ادبي و هنري، هنرمند هنگام آفرينش اثر، روايتـي از يـك ابـژ     واقع در هر   در

بنا در هنر را با پيرنگي فلسفي بازبيني و بازخواني كـرديم و ايـن                كند، ما اين سنگ    ذهني ارائه مي  
  .  ژانرهاي هنري مهم ممكن نبودهاي ادبي و  بازخواني و نظرورزي جز با يادآوري برخي نمونه

شـمول مـدرن     روايت جهان از عين به ذهن و از ذهن جهاندر اين سير و سياحت فلسفي شاهد      
 بـه روايتـي از جهـان    ،يـت  از روايـت منطبـق بـا واقع        واقعيـت، در  .  بـوديم  مدرن  پستبه ذهن متكثر    

 امـا معتبـر و   ،محليهاي  ذهنآن نيز به روايت متكثر و    بود و از   أرسيديم كه ذهن انسان درآن منش     
 بلكه تغيير روايت جهان از آغـاز   ،در اين سيري كه نه صعودي است و نه نزولي         .  رسيديم بخش معنا

هـا    اين دگرگـوني . شاهد بار ارزشي و اخلاقي و متافيزيكي روايت بوديم        ، است مدرن  پستتا دوران   
 كه روايت بدين معنا ديگر محـدود    دهد جا شدن جايگاه سوژه نشان مي      در روايت و جابه   ها    و تحول 
 در كتـاب    1 والاس مـارتين   .شـود   بحـث نمـي    ة آن  در اين حوزه دربار    فقطادبيات نيست و    ة  به حوز 
فقـط آن را در   اي اسـت كـه نـه       متذكر شده است كه فهمِ روايت معطوف به آينده         هاي روايت  نظريه
 كتـاب خـود را آغازگـاه    ،پايـان  در و ا.تـوان دنبـال كـرد     مـي كه در فلسفه و علم نيز     بل ،ادبياتة  رشت
و  فهم روايت، طرحي است معطوف بـه آينـده        «داند و معتقد است كه        مي هاي ديگري  و كتاب ها    بحث
  .)144: 1382 مارتين، (»ادبياتة رشتة فقط آيند نه
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